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بازشناسی دین در عصر مدرن و نقد تصور رایج از بی دینی
علی رضایی مقدم1 
جواد اکبری مطلق2

 چكیده � 
بــا ظــهور مدرنیتــه، نفی دیــن‌داری ســنتی به‌مثابــه انتخــابی عــقلانی و رهایی‌بخــش )تــصور رایــج از 
بی‌دینی( رواج یافتــه اســت. پژوهــش حاضــر بــا عنــوان »بازشــناسی دیــن در عصــر مــدرن و نقــد تــصور رایــج 
ــد نگاشــته شــده اســت. ایــن  یکــرد فلســفه دیــن و کلام جدی ــا رو ــه روش تحــلیلی - تــوصیفی و ب از بی‌دینی«، ب
 موجــودی اســت 

ً
ــاً ــه انســان ذات ــه »بی‌دینی صــرف« مفهومــی موهــوم اســت؛ چراک ــد ک ــه اســتدلال می‌کن مقال

ــاز انســان بــه یــک  ــرا نی ی ــاز دارد. ز ــر از خــود نی ــا موجــودی فرات ــا، امیــد، ارزش و همچــنین ارتبــاط ب کــه بــه معن
یــر بــا نظامــی شــرک‌آلود پــر  نظــام معنــایی غــایی، ذاتی و فــطری اســت و ایــن خلأ فــطری اگــر ایجــاد شــد، ناگز
می‌شــود؛ لــذا بــر مبنــای تقسیم‌بنــدی قــرآنی، دیــن بــه ســه دســته )دیــن حــق، دیــن طواغیــت و دیــن بــردگان( 
یســم و لیبرالیســم( به‌مثابــه  تقــسیم شــده اســت و در مقابــل، ایدئولوژی‌هــای مــدرن )نظیــر اومانیســم، سکولار
»دین‌هــای بدیــل« تحلیــل شــده‌اند. نتایــج نشــان داد کــه ایــن ایدئولوژی‌هــا، در حکــم دیــن طواغیــت 
)غایت‌مــداری بــر محور انســان( یــا دیــن بــردگان )غایت‌مــداری بــر محور لــذت( بــوده، منشــأ بحران‌هــای 
ــرای  ــاگری اصلاحــی ب هستی‌شــناختی و معرفت‌شــناختی در عصــر حاضــر هســتند. در نهایــت، الــگوی احی

ــه می‌شــود. ــه دین‌هــای غیرحــق ارائ ــی ب ــن فطــرت و نفی بندگ ــز دی تمای
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مقدمه � 
واژه »دیــن« بی‌تردیــد از جملــه مفاهیمــی اســت کــه همــواره محــل مناقشــه اندیشــمندان بــوده اســت؛ تــا 

 ناممکــن دانســته‌اند )مصبــاح، ۱۳۶۵، ص۲۸(. ایــن تــنوع 
ً
یــف آن را اساســاً آنجــا کــه برخــی از پژوهشــگران تعر

یــرا دیــن، بــه گفتــه هیــوم، به‌انــدازه‌ای  دیدگاه‌هــا از غنــای مفهومــی و چندســاحتی‌بودن دیــن نــاشی می‌شــود؛ ز

فراگیر اســت کــه جنبه‌هــای مختلــف آن بــرای طبایــع گونــاگون بــه شیوه‌هــای متفــاوتی جلوه‌گر می‌شــود )هیــوم و 

یزی، ۱۳۸۶، ص۲۲(. جعفری‌تــبر

دیــن در نــگاه اسلامــی، نظامــی الهــی اســت کــه عــاقلان را بــه رســتگاری در دنیــا و حســن عاقبــت در 

، دیــن  آخــرت رهنــمون می‌ســازد )مصبــاح، ۱۳۶۵، ص۲۸؛ طباطبــائی، ۱۳۶6، ج۲، ص۱۸۲(. از ایــن منظــر

روشی الهــی بــرای ســامان‌دادن بــه زندگــی اســت کــه ســعادت دنیوی را در پیونــد بــا کمــال اخروی تــأمین 

ــه شــأنی فرانهــادی داشــت و  ــود ک ــوانین ب ــد، اخلاق و ق ــن مجموعــه‌ای از عقای ــع ســنتی، دی ــد. در جوام می‌کن

، ۱۴۰۳، ص۴۸۴(. یســت فــردی و اجتماعــی را در بــر می‌گرفــت )محمدیــان و زندکارگــر تمــام عرصه‌هــای ز

یت انسان«  با ظهور مدرنیته در غرب، مؤلفه‌هایی همچون »عقل خودبنیاد«، »اصالت علم تجربی« و »محور

)اومانیسم( جایگاه فرانهادی دین را به چالش کشیدند )احمدی، ۱۳۷۳، ص۱۱(. در این چهارچوب، بسیاری از 

یزاسیون(، بر این باور  یه عرفی‌شدن )سکولار متفکران عصر روشنگری و جامعه‌شناسان کلاسیک، باتکیه‌بر نظر

بودند که با گسترش عقلانیتِِ ابزاری و پیشرفت علم، نقش دین در زندگی انسان رو به افول نهاده، در نهایت از 

ید و مارکس  عرصه عمومی حذف خواهد شد )شجاعی زند، ۱۳۸۶، ص۲(. مدرنیست‌هایی مانند فوئرباخ، فرو

نابودی دین در دنیای مدرن را پیشگویی کرده بودند )گلشنی، 1379، ص6(. لودویگ فوئرباخ )1804-1872م(، 

فیلسوف قرن نوزدهم )انگلس، 1359، ص27(، با تحلیل روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه از دین و مذهب، دین 

را نوعی »خودبیگانگی« دانست )مطهری، 1386، ج3، ص553( و معتقد بود با تکامل شناخت بشری، دین 

یکرد، همان »تصور رایج از بی‌دینی« را پدید می‌آورد   از میان خواهد رفت )مطهری، ۱۳۷۴، ص۷۷(. این رو
ً
قهراً

ینه‌ای عقلانی و مدرن معرفی می‌کرد. مطهری در نقد این دیدگاه  که دین‌داری را نشانه واپس‌گرایی و بی‌دینی را گز

یسد که فوئرباخ، به دلیل نگرش مادی‌اش، از تبیین جنبه روحانی وجود انسان ناتوان است و برعکس،  می‌نو

کسانی که در جنبه عالی انسانی خود رشد بیشتری یافته‌اند، دیندارتر و نزدیک‌تر به حقیقت الهی‌اند )مطهری، 

۱۳۷5، صص167 -170(.
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ــه  ــه پیــش‌بینی »زوال دیــن« تحقــق نیافــت. موج‌هــای دوم و ســوم مدرنیت ــر نشــان داد ک ــه قرون اخی ب تجر

ــه نیازهــای غــایی و  ــرایی محــض را در پاســخ ب ــزاری و علم‌گ ــوانی عقلانیــت اب )پســاصنعتی و پســت‌مدرن( نات

معنــایی بشــر آشــکار ســاخت )گــنون، ۱۳۷۲، ص۱۴۴(. ایــن ناکامــی، نه‌تنهــا بــه حــذف دیــن نینجامیــد، بلکه 

، ۱۳۷۶، ص۳۰۱؛ مطــهری، ۱۳۷۵،  ــع پیشــرفته شــد )نصــر ــنوی در جوام یتی و مع موجــب بروز بحران‌هــای هو

ص۸۸(؛ در نتیجــه، دیــن نــه محــو بلکــه دچــار دگرگــونی کارکــردی گردیــد؛ یــعنی از ســطح نهــادی و اجتماعــی 

، ۱۴۰۳، ص۴۸۴(. ایــن پایــداری و  یتی و معنابخــش انتقــال یافــت )محمدیــان و زندکارگــر بــه ســطح فــردی، هو

تحول دیــن در بســتر مدرنیتــه، ضرورت بازاندیشــی در مبــانی هستی‌شــناختی بی‌دینی و بازشــناسی نظام‌هــای 

یــن را ایجــاب می‌کنــد. معنابخــش جایگز

براین‌اســاس، پرســش محوری ایــن پژوهــش چــنین اســت: باتوجه‌بــه پایــداری نیــاز فــطری انســان بــه 

ــو  ــه را از ن ــن و مدرنیت ــد و نســبت دی ــه چالــش کشی ــج از بی‌دینی را ب ــصور رای ــوان ت ــه می‌ت ــا و ایمــان، چگون معن

بازخــوانی کــرد؟ هــدف اصلی تحقیــق، نقــد مبــانی نــظری فرضیــه زوال دیــن و ارائــه‌ی چهــارچوبی جامــع بــرای 

یــن دیــن در عصــر مــدرن متأخــر اســت. ایــن بازخــوانی، بــا اســتناد بــه تقسیم‌بنــدی قــرآنی  تــبیین کارکردهــای نو

دیــن بــه ســه دســته دیــن حــق )فطــرت(، دیــن طواغیــت و دیــن بــردگان انجــام می‌شــود کــه در آن هــر انســانی، 

گاه، پیرو یکــی از ایــن ســه نظــام غــایی اســت. ایــن پژوهــش بــا روش تحــلیلی - تــوصیفی و   یــا ناخــودآ
ً
عمــداً

یکــردی کلامــی - فلــسفی، بــر اســاس تحلیــل مــتون کتابخانــه‌ای و باتکیه‌بــر منابــع قــرآنی، روایی و آثــار  بــا رو

متفکــران مســلمان و غربی انجــام شــده اســت.

 پیشینه تحقیق � 
یــن دغدغه‌هــای اندیشــه دینی در عصــر جدیــد، تــبیین جایــگاه و کارکــرد دیــن در جهــانی  یکــی از مهم‌تر

یــف می‌شــود. در همین راســتا، پژوهشــگران  یســم تعر اســت کــه بــا عقلانیــت مــدرن، علم‌گــرایی و سکولار

ــه  متعــددی در حوزه‌هــای فلســفه دیــن، جامعه‌شــناسی دیــن و کلام جدیــد بــه بررسی نســبت دیــن و مدرنیت

پرداخته‌انــد. در ادامــه، بــه برخــی از پژوهش‌هــای انجام‌شــده در ایــن زمینــه اشــاره می‌شــود.

آدینه‌ونــد و همــکاران )۱۴۰۳(، در پژوهشــی بــا عنــوان »درآمــدی بــر کارکــرد دیــن در جامعــه مــدرن« 

جایــگاه دیــن در عصــر مــدرن را بررسی کرده‌انــد. ایــن پژوهــش ضمــن عام‌دانــستن مفهــوم دیــن، در 

کیــد کــرده اســت؛ درحالی‌کــه  نتیجــه‌گیری خــود بــر کارکرد‌هــای مثبــت و پایــدار اسلام در اعصــار و قرون تأ
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یــن دیــن مرســل اســت  تم و کامل‌تر یــرا اسلام، دیــن خــا ادیــان دیگــر از چــنین توانمنــدی بــرخوردار نیســتند؛ ز

پذیــر جوامــع مــدرن، از ثبــات و جامعیــت بنیادیــن بــرخوردار اســت. کــه بــا وجــود نیازهــای تغییر

محمدیــان و زندکارگــر )۱۴۰۳(، نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان »بررسی نقــش دیــن در جامعــه مــدرن«، بــه 

مســئله کارکردهــای دیــن پرداخته‌انــد. مســئله اصلی ایــن تحقیــق آن اســت کــه بــا گــذار بــه جامعــه مــدرن، چــه 

ــه ســنتی شــأن فرانهــادی داشــت و  ــه در جامع ــده اســت؛ دینی ک ــد آم ــن پدی دگرگونی‌هــایی در کارکردهــای دی

یژه‌هــای متعــددی در ســاحت‌های فــردی، اجتماعــی، اخلاقی و سیــاسی ایفــا می‌کــرد. یافته‌هــای تحقیــق  کارو

کیــد دارد کــه بــا تغییــر جامعــه از ســنتی بــه مــدرن، تغییــراتی در کارکردهــای دیــن پدیــد  پیــش ‌رو بــر ایــن نکتــه تأ

یتی و معــنوی منتقــل شــده و  آمــده اســت؛ بــه‌طوری کــه دیــن از ســطح نهــادی و عمومــی بــه ســطح فــردی، هو

نقــش آن از »نظم‌دهنــده کلی جامعــه« بــه »معنابخــش فــردی« تقلیــل یافتــه اســت.

 رضــایی )۱۴۰۲(، پژوهشــی بــا عنــوان »بررسی کارکــرد دیــن در جامعــه مــدرن« انجــام داده اســت کــه مــوضوع 

اصلی ایــن پژوهــش، تــبیین جایــگاه و کارکــرد دیــن در عصــر مــدرن و بررسی تأثیــرات فــردی و اجتماعــی آن بــر 

انســان و جامعــه‌ی بــشری اســت. دیــن در ایــن پژوهــش، مفهومــی عــام در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه شــامل 

یف‌شــده اســت. نتایــج مطالعــه نشــان  یف‌نشــده )اسلام( و تحر تمامــی ادیــان، اعــم از آسمــانی و غیرآسمــانی، تحر

یــن کارکردهای مثبــت، در تمامــی اعصــار را دارد.  تم، توانایی ارائــه کامل‌تر می‌دهد کــه اسلام، به‌عنــوان دین خــا

همچــنین مســئله محوریِِ دیگــر ایــن نوشــتار ایــن اســت کــه آیــا لازمــه مدرنیســم، تجددطــلبی، علــم، پیشــرفت و 

. یافته‌هــا حاکــی از آن اســت کــه این  عقل‌گــرایی، کنارگــذاشتن دیــن از ســاحت‌های زندگــی بشــر اســت یــا خیــر

ــه شمــار  ــان اندیشــمندان دینی و روشــن‌فکران ســکولار ب یــن مباحــث می ــان از چالش‌برانگیزتر پرســش همچن

یــت انســان در  یــژه در قالــب اسلام، همچنــان نقشــی بنیادیــن در حفــظ معنــا، اخلاق و هو مــی‌رود و دیــن، به‌و

جهــان مــدرن ایفــا می‌کنــد.

یه‌پــردازان  یکــرد نظر  حیــدری و همــکاران )۱۳۹۶(، در مقالــه‌ای بــا عنــوان »دیانــت و مدرنیــت: رو

یکردهــای دوره  ــه مقایســه رو ــه نخســت و پــسین«، ب ــا مدرنیت ــارویی و دگرگــونی دیــن ب ی ــاب رو اجتماعــی در ب

نخســت و متأخــر مدرنیتــه پرداخته‌انــد. ایــن پژوهــش در تحلیــل عوامــل تغییــر جهت‌گیری‌هــا نشــان می‌دهــد 

که گوهــر مدرنیتــه نه ضدیــت بــا ســنت، بلکــه تکثرگــرایی اســت و عــواملی چون ناکامی علــم در پاســخگویی به 

پرســش‌های بنیادیــن بشــر و معنــای زندگــی، باعــث رشــد گرایش‌هــا نســبت بــه دیــن و ســنت در دوره جدیــد 
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یخــی فاصلــه گرفتــه،  شــده اســت. ایــن مطالعــه بــه‌وضوح از فرضیــه »زوال دیــن« به‌عنــوان یــک قــانون تار

ــد. ــن توجــه می‌کن ــردی« دی ــونی کارک ــه »دگرگ به‌جــای آن ب

 نکــوئی ســامانی )۱۳۸۶(، نیــز در مقالــه‌ای بــا عنــوان »دیــن در دنیــای مــدرن«، بــه بررسی جایــگاه دین در 

دطــلبی،  عصــر مــدرن پرداختــه اســت. مســئله اصلی مقالــه یادشــده، ایــن اســت کــه آیــا لازمــه مدرنیســم، تجّدّ

. ایــن  علــم، پیشــرفت و عقل‌گــرایی آن اســت کــه دیــن از ســاحت‌های زندگــی بشــر کنــار گذاشــته شــود یــا خیــر

ــت ایــن فرضیــه، دلایلی را بــرای ابطــال ایــن ادعــای ســکولارها  بــاره صّحّ نوشــتار تلاش کــرده اســت بــا بحــث در

یتی جوامــع پیشــرفته، اســتدلال می‌کنــد کــه  اقامــه کنــد. نکــوئی ســامانی بــا اســتناد بــه بحران‌هــای معــنوی و هو

یــخ حــذف کنــد، بلکــه خلأ معنــایی نــاشی از آن، زمینه‌ســاز  مدرنیتــه نه‌تنهــا نتوانســته دیــن را از صحنــه تار

بازگشــت دیــن بــه شــکل‌های جدیــد شــده اســت.

 بــر تغییــر موقعیــت جامعه‌شــناختی دیــن از نهــادی به فــردی و از 
ً
در مجــموع، پژوهش‌هــای پیــشین عمدتاً

عمومــی بــه خصــوصی تمرکــز داشــته‌اند و بیشــتر در چهارچوب‌هــایی چون »تکثرگــرایی معنــایی« یــا »دگرگــونی 

کارکــردی« دیــن حرکــت کرده‌انــد. در مقابــل، نــوآوری ایــن مقالــه در آن اســت کــه نقــدی هستی‌شــناختی 

بــر مفهــوم »بی‌دینی« ارائــه می‌دهــد و بــا اســتناد بــه تقسیم‌بنــدی قــرآنی و کلامــی دیــن بــه ســه گونــه »دیــنِِ 

ــه  ــوان بی‌دینی، بلکــه به‌مثاب ــه به‌عن ــردگان«، ایدئولوژی‌هــای مــدرن را ن ــنِِ ب ــنِِ طواغیــت« و »دی حــق«، »دی

یف  یکــرد، از ســطح توصیــف جامعه‌شــناختی فراتر رفتــه، بــه بازتعر »دین‌هــای بدیــل« تحلیــل می‌کنــد. ایــن رو

یــرا در ایــن چهارچــوب، »بی‌دینِیِ صــرف« امری محــال تــلقی  بنیادیــن دیــن در عصــر مــدرن می‌پــردازد؛ ز

می‌شــود و هرگونــه انــکار دیــن حــق، بــه‌صورت منــطقی بــه پذیــرش یکــی از دو نوع دیــن بدیــل، یــعنی دیــنِِ 

ــد. ــه نفــس و لذت‌طــلبی(، می‌انجام ــد ب ــردگان )تعب ــنِِ ب ــا دی ــذاری انســان( ی ــت )خودقانون‌گ طواغی

1. مفهوم‌شناسی

1-1. بی‌دینی در لغت و اصطلاح

بــان فــارسی، هــم از نظــر لــغوی و هــم از نظــر اصطلاحــی در مــتون فقهــی، کلامــی  عبــارت »بی‌دینی« در ز

بــرد دارد. واژه »بی‌دینی« از ترکیــب پیشــوند نفی »بی« و اســم »دیــن« ســاخته شــده اســت.  و اخلاقی کار

دیــن در لغــت بــه معنــای اطاعــت، فرمان‌بــرداری، ســنت، مذهــب، قــانون الهــی و حســاب‌وکتاب اســت؛ 
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بنابرایــن، »بی‌دیــن« بــه معنــای کســی اســت کــه فاقــد دیــن اســت؛ یــعنی فاقــد آن مجموعــه از باورهــا، احــکام و 

التزامــاتی اســت کــه به‌عنــوان »دیــن« شــناخته می‌شــود )راغــب اصفهــانی، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۱۸۷(. در مــتون 

و اصطلاحــات فقهــی، کلامــی و اخلاقی اسلامــی، »بی‌دینی« معمــولاً بــه یکــی از ایــن دو معنــا بــه کار مــی‌رود:

 الف. بی‌دینی به معنای کفر و الحاد 

در این معنا، بی‌دین کسی است که به اصول‌دین اسلام یا هر دین آسمانی ایمان ندارد یا آن را انکار می‌کند. 

این معنا نزد فقهای شیعه و اهل‌سنت مشترک است )موسوی خمینی، بی‌تا، ج۱، ص۹۶(. البته در تفسیر نمونه 

عمل به دین نیز قید شده است: »بی‌دینی تنها به معنای نپذیرفتن دین نیست، بلکه گاه به کسی که با وجود 

اقرار به دین، در عمل به آن پایبند نیست نیز گفته می‌شود« )مکارم شیرازی،۱۳۸۲، ج۱، ص۱۰۰(.

ب. بی‌دینی به معنای فاقد اخلاق دینی

 مســلمان اســت، امــا در 
ً
در مــتون اخلاقی و عرفــانی، گاهــی »بی‌دیــن« بــه کســی گفتــه می‌شــود کــه ظاهــراً

هْْلِِ 
َ
یْْسََ مِِنْْ أَ

َ
هُُ لَ

نَّ�ّ
َ
مُُونََ أَ

َ
تََعْْلَ

َ
کّمْْ لَ

عمــل بــه دســتورات دیــن پایبنــد نیســت و اخلاق دینی را رعایــت نمی‌کنــد. »وََ إِِنَّ�

ینََ...؛ ترجمــه: »می‌دانیــد کــه کســی کــه بــه دیــن خیانــت کــرده، اهــل دیــن نیســت« )سیــد  ّ ینِِ مََنْْ خََانََ ادِّل� ّ ادِّل�

رضی، 1379، ص142(.

2-1. مفهوم‌شناسی دین طاغوت و دین بدیل

یم، مــتون تفــسیری و کلامــی اسلامــی به  عبارت‌هــای  »دیــن طاغــوت« و »دیــن بدیــل« هــر دو در قــرآن کر

کار رفته‌انــد و بــه دو نوع انحــراف از دیــن حــق اشــاره دارنــد:

1-2-1. دین طاغوت

یشــه »طََغََــی« بــه معنــای سرکشــی، سرکشــی از حــّدّ خــدا، تجــاوز و انحــراف اســت.  طاغــوت در لغــت از ر

یــن فرمــان  در اصــطلاح قــرآنی، طاغــوت هــر چیزی اســت کــه به‌جــای خــدا عبــادت شــود، یــا فرمــان او جایگز

‌حالی‌کــه آن شیء مطابــق بــا حــق نیســت؛ بنابرایــن، »دیــن طاغــوت«،  ــا از آن پیروی شــود؛ در خــدا شــود و ی

ــن الهــی هســتند و انســان را از خــدا دور  ــرخلاف دی ــه ب ــا اندیشــه‌هایی ک ــعنی پیروی از نظام‌هــا، اشــخاص ی ی

می‌کننــد )نحــل/۳۶؛ بقــره/۲۵۷(. علامــه طباطبــایی در تفسیــر المیــزان می‌فرمایــد که طاغــوت هر چیزی اســت 

کــه انســان بــه آن ســجده کنــد یــا از آن پیروی کنــد درحالی‌کــه نبایــد؛ اعــم از شیطــان، بــت، حاکــم ســتمگر یا هر 

ــز )طباطبــایی،۱۳۶۶، ج۲، ص۲۵۷(. نظــام کفرآمی
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1-2-2. دین بدیل

یــن دین حــق )اسلام  یــن اســت. »دین بدیــل« بــه دینی گفتــه می‌شــود کــه جایگز  بدیل بــه معنــای جایگز

یــا دیــن فطــرت( شــده اســت؛ دینی کــه ســاخته انســان یــا انحراف‌یافتــه از وحــی الهــی اســت. خداونــد در سوره 

مبارکــه بقــره صبغــه الله یــا رنــگ الهــی را وصــف دیــن الهــی در مقابــل ادیــان خودســاخته بــشری قــرار می‌دهــد 

)بقــره/۱۳۸(. خلاصــه اینکــه دیــن بدیــل، دینی اســت کــه به‌جــای دیــن الهــی )صبغــة الله(، از سوی انســان یــا 

جامعــه ســاخته یــا انتخــاب شــده اســت )مــکارم شیــرازی، ۱۳۸۲، ج۱۶، ص۳۲۱(.

1-2-3. دین فطرت در لغت و اصطلاح

ــا گرایــش درونی و ذاتی بشــر ســازگار اســت  ــه ب ــا ذات انســان هماهنــگ اســت، دینی اســت ک ــه ب  دینی ک

)حاجــی صــادقی، ۱۳۸۴، صــص۶۵- ۸۵(. در مــتون و اصــطلاح اسلامــی، »دیــن فطــرت« معمــولاً بــه اسلام 

ــا فطــرت بــشری همخــوانی کامــل  ــوان دینی کــه ب یخــی آن، بلکــه به‌عن ــه بــه معنــای ظــاهری و تار اشــاره دارد، ن

ــن  ــا سرشــت انســان ســازگار اســت. ای ــه ب ــف و اســتوار اســت ک ــن فطــرت، همــان دیــن حنی دارد )روم/۳(. دی

یــرا اسلام از فطــرت جــدا نیســت )طباطبــایی،۱۳۶۶، ج۱۶، ص۲۵۸؛ مــکارم  دیــن، همــان اسلام اســت؛ ز

شیــرازی،۱۳۸۲، ج۱۶، ص۳۱۲(. 

یــژه در قــرآن و تفاسیــر شیعــی، از جملــه  « در مــتون اسلامــی، به‌و نســبت »دیــن فطــرت« و »دیــن مســتقر

ــن  ــر دی ــد. اگ یعــت الهــی را برجســته می‌کن ــان سرشــت انســان و شر ــه هماهنگــی ذاتی می موضوعــاتی اســت ک

ــر اســاس سرشــت اصلی انســان )فطــرت الهــی( قــرار دارد، دیــن مســتقر کــه در قــرآن  فطــرت دینی اســت کــه ب

/اســتقیم( به آن اشــاره شــده اســت، دینی اســت کــه نه‌تنها  /استوار یم بــا عبــارت »الدیــن الــقیم« )دیــن مستقر کر

، مســتحکم و مســتقیم نیــز هســت؛ لــذا ایــن دو عبــارت دو عنــوان از یــک واقعیــت  حــق اســت، بلکــه پایــدار

واحــد بــوده، مکمل یکدیگرنــد. 

، همــان ظــهور خارجــی و بازگشــت بــه  فطــرت، زمینه‌ســاز پذیــرش دیــن مســتقر اســت و دیــن مســتقر

( همــان چیزی اســت کــه انســان در ذات خــود، اگــر  ، اسلام )دیــن مســتقر دیــن فطــرت اســت. به‌عبارت‌دیگــر

یفی بــر آن راه نیافتــه باشــد، بــه‌سوی آن گرایــش دارد. علامــه طباطبــائی ناظــر بــه ایــن بحــث می‌فرمایــد:  تحر

یــده و دیــن قمیّم نیــز همــان اســت؛  »ایــن دیــن )دیــن اسلام(، همــان فطــرتی اســت کــه خداونــد مــردم را بــر آن آفر

یــعنی دینی کــه نــه انحــرافی دارد، نــه تــغییری در آن راه یافتــه اســت.« )طباطبــائی،۱۴۱۷ق، ج۱۶، ص۲۵۸( 
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دیــنِِ مطابــق فطــرت، تنهــا دینی اســت کــه بشــر را بــه صــراط مســتقیم بــه سمــت کمــال هدایــت می‌کنــد؛ چراکــه 

ــقینی عقــل  ــا اســت کــه احــکام ی ــدان معن ــه شروط اصلی ایــن دیــن اســت. ایــن ب ــا عقــل از جمل ســازگاری آن ب

ذاتی اســت و نیــاز بــه اســتدلال نــدارد؛ لــذا شــرط اصلی دیــن مطابقــت بــا احــکام یــقینی عقــل اســت و اگــر 

ــه وادی بی  ــاد ک ــرد، در ورطــه شــکاکیت خــواهیم افت ــزان اســتفاده ک ــوان می ــل را به‌عن ــقینی عق ــوان احــکام ی نت

یــق عقــل و اســتدلال فلــسفی ثابــت می‌شــود؛  ــز از طر ــانی اســت. ایــن در حــالی اســت کــه احــکام نــقلی نی پای

یــق عقــل اســت کــه خــدا، معــاد و قــرآن اثبــات می‌شــود؛ ازایــن‌رو اســت کــه دیــن اسلام یــا دیــن  یــرا از طر ز

فطــرت در هماهنگــی کامــل عقــل و فطــرت اســت و درصورتی‌کــه بین عقــل و نقــل تعــارضی ایجــاد شــود، حکــم 

عقــل مقــدم اســت. اسلام، ایمــان بــدون تعقــل و کورکورانــه را ناپســند دانســته، اثبــات پیامــبری نبی و حجیــت 

ــد.  ــر عقــل می‌دان ــتنی ب معرفت‌شــناختی وحــی را مب

یــق و ایصــال الی  بــه‌طور خلاصــه، اگــر دیــن بــرای ســعادت بشــر برنامــه‌ای نداشــته باشــد و در ارائــه طر

المطلــوب اقدامــی نکنــد، عقــل حــق دارد در حقانیــت آن دیــن تردیــد کنــد. از طــرفی بــا ســنجه عقــل، کارآمــدی 

کــنون هیــچ دیــن و مکتــب  ــز در عمــل آزمــوده می‌شــود. بایــد گفــت تا بهــا نی یقهــا و ایصــال الی المطلو ارائــه طر

یــق صحیــح و ســعادت‌بخش و رســاندن انســان بــه نقطــه ســعادت  بــشری نتوانســته اســت در ارائــه طر

یم، پیامبــر را بــر صــراط مســتقیم دانســته )یــس/۳(، مسیــر مطلــوب بــرای  جانــشین اسلام شــود؛ لــذا قــرآن کر

ــوده اســت. ــرفی نم ــران/۱۰۱( مع ــز صــراط مســتقیم )نســاء/۱۷۵؛ آل عم ــنین را نی مؤم

2. نقد هستی‌شناختی مفهوم بی‌دینی و اثبات ضرورت فطری دین‌داری انسان

یکــی از اصول بنیــادینی کــه در نقــد تــصور رایــج از بی‌دینی بــه کار گرفتــه می‌شــود، مرتبــط بــا ســاختار 

هستی‌شــناختی انســان می‌شــود. آن اصــل بنیادیــن ایــن اســت کــه انســان، بــه ســبب ســاختار وجــودی خــود، 

همــواره در جســت‌وجوی نظامــی غــایی و معنابخــش اســت. انســان موجــودی اســت کــه در عمــق وجــود خــودْْ 

بــه می‌کنــد و خواهــان معنــایی جامــع بــرای هــستی خــود اســت )رضــایی، ۱۴۰۲،  خلأ، تنهــایی و بی‌قــراری را تجر

یشــه در حقیقــت  یخــی یــا فرهنگــی، بلکــه نیــازی ذاتی و فــطری اســت کــه ر ص37(. ایــن گرایــش نــه تمــایلی تار

وجــود انســان دارد. انســان، بــا پرســش‌های بنیــادینی چون »چــرایی هــستی«، »هــدف زندگــی« و »سرنوشــت 

 عــقلانی یــا تجربی بــه ایــن پرســش‌ها هرگــز نتوانســته‌اند رضایت 
ً
نهــایی خــود« روبه‌روســت و پاســخ‌های صرفاً

کامــل او را جلــب  کننــد )طباطبــائی، ۱۴۰۴، ج۵، ص۲۶۸؛ مطــهری، ۱۳۷۵، ص۸۸(. زمــانی کــه بی‌دینی از 
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ــاور بــه  ــاور بــه نبــود خداســت، بلکــه بــه معنــای ب منظــر هستی‌شــناختی مــطرح می‌شــود، نه‌تنهــا بــه معنــای ب

نبــود هرگونــه حقیقــت ماوراءالطبیعــی اســت و ایــن، خــود مســتلزم موضعــی هستی‌شــناختی اســت؛ یــعنی 

ــر  ــدارد. علاوه ب ــر از جهــان مــادی وجــود ن ــز فرات ــه هیچ‌چی ــد ک ــده، ادعــا می‌کن ــا ایــن عقی شــخص خــودش ب

ــا،  گاهــی، معن ــد آ ــد پدیده‌هــایی مانن ــز نمی‌توان ــه مــاده محــدود ســاخته اســت و هرگ اینکــه ایــن ادعــا وجــود را ب

یبــایی را تــبیین کنــد؛ بنابرایــن، هستی‌شــناسی بی‌دینی، گرچــه دیــن را نفی  بــه ز ارزش اخلاقی مطلــق یــا تجر

می‌کنــد، ولی به‌جــای آن، دینی دیگــر را اثبــات می‌کنــد.

از منظــر فلســفه دیــن و روان‌شــناسی، انســان بــه »نظــام معنــایی غــایی« نیــازی عمیــق و اجتناب‌ناپذیــر 

دارد. ایــن نظــام، نظامــی اســت کــه بــه زندگــی انســان معنــا داده، او را درگیــر امور مــادی صــرف نمی‌کنــد. از 

نظــر آلســتون ایــن نظــام، نظامــی اســت کــه بــه زندگــی او جهــت، غایــت و ثبــات می‌بخشــد ) آلســتون، ۱۳۷۹، 

 مجموعــه‌ای از آیینهــا و احــکام، بلکــه پاســخی بنیادیــن بــه 
ً
ص۲۳(. در ایــن چهارچــوب، دیــن نــه صرفــاً

یــن نیازهــای اوســت )رضــایی، ۱۴۰۲، ص43(. در  بحران‌هــای وجــودی انســان و راهــکاری بــرای تــأمین والاتر

ــاز در اشــکال مختلــف معنابخشــی و گرایش‌هــای مــذهبی دیــده  ، بازتــاب ایــن نی ــز جوامــع مــدرن و ســکولار نی

ــاد دینی نداشــته باشــد.  اعتق
ً
ــرد رسمــاً ــر ف می‌شــود، حتی اگ

 دیــن بــا امور روحــی و معــنوی انســان سروکار دارد و توقــف در امور مــادی صــرف و بی‌توجهــی بــه نیازهــای 

یــک رهــا خواهــد کــرد؛ چراکــه اگــر عقــل فقــط بــرای دســتیابی بــه  روحــی انســان را در چشــم‌اندازی تنــگ و تار

یــر ســؤال خواهــد رفــت.  پیش‌تعیینشــده بــه کار گرفتــه شــود، هدف‌هــا، ارزش‌هــا و هنجارهــا ز هدف‌هــای از

ــه چــرایی و بایــدی کارهــا، از  ــه ب ــه چگونگــیِِ به‌دســت‌آوردن بیندیشــد، ن ــر انســان فقــط ب ، اگ به‌عبارت‌دیگــر

خــود اهــداف و ارزش‌هــا غافــل خواهــد شــد. 

کارل یونــگ، روان‌شــناس برجســته، دیــن را نــه به‌مثابــه »اعتقــاد«، بلکــه به‌عنــوان »وظیفــه‌ای وجودی« 

می‌دیــد کــه انســان نمی‌توانــد از آن فــرار کنــد ) شــجاعی زنــد،۱۳۸۶، ص۵۲(. او تجربه‌هــای بــالینی خــود را چنین 

گــزارش می‌دهــد: »در طول سی‌ســال، هــزاران نفــر نــزد مــن آمده‌انــد و هیچ‌یــک از آنــان بــه دلایــل دیــگری غیــر 

شـفا نیافته‌اـنـد« )ـشـایگان،۱۳۸۰، ص۶۸(. ایــن شــواهد نشــان می‌دهــد  از فـقـدان چـشـم‌انداز دینی، به‌تماـمـی ـ

کــه گرایــش بــه معنــا و نظــام غــایی، بخشــی از ســاختار روانی انســان اســت و علــم و عقلانیــت ابــزاریِِ مــدرن، 

قــادر بــه رفــع آن نیســتند )مطــهری، ۱۳۷۵، ص۸۸(.
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نقــد هستی‌شــناختی »بی‌دینی صــرف« بــا تمایــز میــان »مذهــب عــوام« و »مذهــب متعــالی)فوق علمــی(« 

تــو بــه‌خوبی ایــن تمایــز را مــطرح کردنــد. جیمــز 
ُ
یلیــام جیمــز و رودولــف اُ آغــاز می‌شــود. متفکــرانی چون و

بــه درونی و شــخصی بررسی می‌کنــد و آن را از مراســم ظــاهری  بــه دینی، دیــن را از دیــدگاه تجر در کتــاب تجر

یوم  بــه دینی را »میســتر تــو نیــز در امــر مقــدس، هســته اصلی تجر
ُ
، ۱۳۶۵، ص۴۵(. اُ جــدا می‌ســازد ) جیمــز

یکردهــا  تــو، ۱۳۷۰، ص۱۲(. ایــن رو
ُ
ترنــدوم« )رهیــب و جــذاب( می‌دانــد کــه فراتــر از عقــل و اخلاق اســت  )اُ

نشــان می‌دهــد کــه بسیــاری از نخبــگان مــدرن، هرچنــد »مذهــب عــوام« را رد کردنــد، امــا از درک »احســاس 

ــارغ نشــدند. ــه امــر قــدسی ف مقــدس« و گرایــش ب

یخــی مدرنیتــه متأخــر نیــز ایــن نکتــه را تأییــد می‌کنــد. بسیــاری از نخبــگان روشــنگری، هرچنــد  واقعیــت تار

مذهــب ســنتی را کنــار گذاشــتند، امــا از »احســاس مــذهبی متعــالی« فــارغ نشــدند. بازگشــت بــه دیــن در عصر 

مدرنیتــه، نــه از ســر ارتجــاع، بلکــه بــه جهت پاســخ بــه خــلئی معنایی بــود کــه علــم و تکنــولوژی مــدرن نتوانســته 

ــرد.  ــر ک گاهــی بــشری تفسی ــکاملی در آ ــوان ت ــوان به‌عن ، ایــن بازگشــت را می‌ت ــد. به‌عبارت‌دیگــر ــر کنن ــد پ بودن

یــد: »مذهــب دانشــمند مصلــح، در قالــب »تحیــر شــعف‌آور از نظــام  آلبــرت اینشــتین در ایــن زمینــه می‌گو

دقیــق و شــگفت کائنــات« تجلی می‌یابــد و بــرای او همــان »قــانون علیــت در عــالم وجــود« اســت.« ) اینشــتین، 

ت و پایــداری نیــاز فــطری انســان بــه معنابخشــی و جســت‌وجوی  ۱۳۴۲، صــص۶۰ - ۶۱( ایــن نگــرش، قــّوّ

غایــت متعــالی را نشــان می‌دهــد.

یـرا نفی دیـن حـق )توحیـد( نمی‌توانـد  بـر اسـاس مبـانی هستی‌شـناختی، »بی‌دینی صـرف« مححال اسـت؛ ز

نیاز فـطری انسـان به معنـا و تعلـق خاطـر بـه غـایتی متعـالی را از بین ببـرد. در غیـاب دین حق، انسـان بـه‌طور 

طبیعـی بـه‌سوی پذیـرش نوعـی »جهـان‌بینی شـبه‌دینی« سوق می‌یابـد تـا خلأ معنـایی خـود را پـر کنـد. ایـن 

یم بـه‌وضوح اصل فطرت انسـانی را بیان  یـن، همان »دین‌های بدیل« هسـتند. قرآن کر جهان‌بینی‌های جایگز

یْْهََا«؛ »پـس ]باتوجه‌بـه بی‌پایه‌بـودن شـرک[ 
َ
اسََ عََلَ تِِی فََطََرََ انَّل�ّ

ّ�
هِِ الَّ ینِِ حََنِِیفًًا فِِطْْرََتََ اللَّ�ّ ّ قِِمْْ وََجْْهََک لِِلدِّ�

َ
می‌کنـد: »فََأَ

[ سرشـت خـدا کـه  ، ]بـر حق‌گرایانـه و بـدون انححراف بـا هممه وجـودت بـه‌سوی ایـن دیـن ]توحیـدی[ روی‌آور

 دین‌گـرا و طـرف‌دار حـّقّ اسـت.
ً
مـردم را بـر آن سرشـته اسـت ]بـاش[« )روم/۳۰(؛ بنابرایـن انسـان ذاتـاً

یــح می‌کنــد کــه ایــن  علامــه طباطبــائی نیــز محدودیــت علــم و علــوم طبیعــی را روشــن می‌ســازد و تصر

علــوم از پاســخ بــه مســائل ماوراءالطبیعــه و نیازهــای غــایی انســان را عاجــز اســت )طباطبــائی، ۱۴۰۴، ج۵، 
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ص۲۶۸(؛ بنابرایــن، دین‌هــای بدیــل بــا طردشــدن دیــن حــق، جانــشین آن خواهنــد شــد. خداونــد نیــز در 

«؛ »بنابرایــن، بعــد از حــق، چیزی جــز گمراهــی و ضلالــت 
ُ

الُ
َ
لَ

اّ الضَّ�ّ
�
ّ إِِلَّ

حََقِّ�
ْ
قــرآن فرمــوده اســت: »فََمََاذََا بََعْْدََ الْ

وجــود دارد؟ پــس چگونــه شمــا را از حــق بــاز می‌گرداننــد.« )یونــس/۳۲(

یم انســان را در ســه نظــام دینی قــرار می‌دهــد: اگــر دیــن توحیــد پذیرفتــه نشــود، فــرد یــا در دام  لــذا قــرآن کر

ینی خــدا بــا قدرت‌هــای جبارانــه( گرفتــار می‌شــود یــا  »دیــن طواغیــت« )حاکمیــت انســان بــر انســان و جایــگز

ــاره و لذت‌طــلبی فــردی( قــرار می‌گیــرد. ایــن تقسیم‌بنــدی،  در بنــد »دیــن بــردگان« )بندگــی شــهوات، نفــس اّمّ

یشــه در تفاسیــر کلامــی و قــرآنی دارد )طباطبــائی، ۱۳۶6، ج۲، ص۱۸۲؛ نــاس، ۱۳۸۸، ص۸۱( و نشــان  ر

می‌دهــد کــه هیــچ‌گاه نمی‌تــوان بــه‌طور واقعــی از دیــن فــرار کــرد و هرگونــه بی‌دینی ظــاهری، در واقــع، شــکل 

پنهــان و انحــرافی از دیــن‌داری اســت.

این تحلیل هستی‌شناختی، روان‌شناختی و کلامی، محال‌بودن »بی‌دینی صرف« را اثبات می‌کند و ضرورت 

دین‌داری انسان را از منظر فطری و وجودی روشن می‌سازد. بی‌دینی، نه یک وضعیت خنثی یا عقلانی، بلکه 

ینی دین فطرت با دین‌های بدیل می‌انجامد. تغییر جهت‌گیری هستی‌شناختی است که به جایگز

3. نقد تصور رایج از بی‌دینی: ایدئولوژی‌های مدرن به‌مثابه »دین‌های بدیل«

ین  آنچــه در عصــر مــدرن به‌ظاهــر به‌عنــوان »بی‌دینی« جلــوه می‌کنــد، در واقــع نوعــی نظــام معنــایی جایگز

یم بــا تقسیم‌بنــدی  اســت کــه کارکردهــای دیــن را تقلیــد کــرده، انســان را بــه بردگــی غیــر خــدا می‌کشــاند. قــرآن کر

دیــن بــه ســه دســته دیــن حــق، دیــن طواغیــت و دیــن بــردگان، چهــارچوبی الهیــاتی بــرای تحلیــل ایــن پدیــده 

یــرا هــرگاه انســان دیــن حــق )توحیــد و بندگــی  فراهــم می‌کنــد. براین‌اســاس، »بی‌دینی صــرف« محــال اســت؛ ز

شـود. بـردگان(، گرفـتـار می یـا دـیـن ـ ـیـر در یـکـی از دو نـظـام دینی انححـرافی )دـیـن طواغـیـت ـ ـخـدا( را وانههـد، ناگز

البتــه در مقابــل ممکــن اســت آنچــه در ایــن عصــر نوعــی آزادی از ســلطه شــناخته می‌شــود، بی‌دینی باشــد 

نــه اعتقــاد بــه دیــن بدیــل. بــه عبــارتی دیــن فقــط یــک قیــد خارجــی و ســرکوب‌گر تــصور می‌شــود؛ درحالی‌کــه 

ــا رهــایی از  ــای ســلطه، بلکــه ب ــه معن ــه ب ــن ن ــد و آزادی درونی اســت، دی ــا، امی ــع معن ــاری، منب ــرای بسی ــن ب دی

تهی‌خانگــی، تــرس از مرگ یــا بی‌معنــایی گــره خورده اســت؛ لــذا بی‌دینی آزادی نیســت؛ بلکــه افتادن در ســلطه 

یــن( اســت. نفی دیــن،  ، مادی‌گــرایی، یــا ایدئولوژی‌هــای جایگز دینی دیگــر )مثــل انســان‌خواهی ســکولار
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، دولــت کل‌نگــر یــا نسبی‌گــرایی ایجــاد کنــد؛ بنابرایــن،  خــود می‌توانــد ســلطه‌ای جدیــد، مثــل ســلطه عقــل، بــازار

گاهانــه چیزی اســت که ســزاوارِِ اطاعت اســت.  آزادی واقعــی، نفِیِ مطلــقِِ هر ســاختار نیســت؛ بلکه انتخــاب آ

 آزادی نیســت؛ بلکــه ممکــن اســت تنهــا تغییــر ســلطان باشــد، نــه پایــان ســلطه.
ً
پــس بی‌دینی لزومــاً

3-1. دین طواغیت: اومانیسم و سکولاریسم به‌مثابه دین استکبار

اغُُوتََ«؛ »و همانــا بــرای هــر  هََّ وََاجْْتََنِِبُُوا اطَّل�ّ نِِ اعْْبُُدُُوا اللَّ�
َ
ا أَ

ً
ةٍٍ رََسُُولً مَّ�ّ

ُ
قََدْْ بََعََثْْنََا فِیِ لِّک�ّ أُ

َ
یم در آیــه »وََلَ قــرآن کر

یــد« )نحــل/36(،  امتی پیامــبری فرســتادیم کــه ]اعلام کنــد کــه[ خــدا را بپرســتید و از ]پرســتش[ طاغــوت بپرهیز

یــان طواغیــت را به‌عنــوان دســتگاه‌های مخالــف توحیــد معــرفی می‌کنــد کــه بــا انحــراف مسیــر عبــادت خــدا  جر

ینی قدرت‌هــای خودســاخته، مسیــر دیــن الهــی را منحــرف  هََ؛ خــدا را بپرســتید«( و جایــگز نِِ اعْْبُُدُُوا اللَّ�َ
َ
)»أَ

اغُُوتََ«( فراخواندنــد و هدایــت یــا  یان‌هــا )»وََ اجْْتََنِِبُُوا اطَّل�َ می‌کننــد. پیامبــران الهــی مــردم را بــه پرهیــز از ایــن جر

ضلالــت را بــه اختیــار خــود انســان واگــذار کردنــد؛ بنابرایــن، پذیــرش دیــن الهــی، آزادی در انتخــاب و اجتناب 

ــد و بندگــی خــدا اســت )قــرائتی، 1383، ج4، ص519(. از طواغیــت، شــرط تحقــق توحی

یــن خــدا در مقــام  دیــن طواغیــت در ایــن چهارچــوب، نظامــی اســت کــه انســان خــود را در آن جایگز

یســم و عقلانیــتِِ  قانون‌گــذاری مطلــق می‌کنــد. ایدئولوژی‌هــای بنیادیــن مدرنیتــه از جملــه اومانیســم، سکولار

ابــزاری، مصــداق بــارز ایــن نوع دیــن‌داری انحــرافی هســتند. تحــولات فــکری مدرنیتــه اولیــه، همــچون اصالــت 

یــک و ظــهور خودقانون‌گــذاری در حوزه‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی، در واقــع  فــرد انســانی، نفی متافیز

یرســاخت یــک »دیــن جدیــد« را فراهــم کردنــد کــه بــر پایــه عقــل خودبنیــاد و نفی هرگونــه قانون‌گــذاری  ز

دگرفرمــان اســتوار اســت ) ملکیــان، ۱۳۸۷، ص۲۴۱(.

یســم، کــه بــه معنــای قداســت‌زدایی از همــه ســاحت‌های زندگــی و نفی هرگونــه بــاور قــدسی  سکولار

وحیــانی اســت  )هابرمــاس، ۱۳۸۰، ص۲۳۸(، عــملاً یــک نظــام معرفت‌شــناختی و اخلاقی خودبنیــاد را 

، بــا ایــن ادعــای بنیادیــن کــه »انســان  یــن دیــن می‌کنــد )شــایگان،۱۳۸۰، ص۲۳۹(. اومانیســم نیــز جایگز

میــزان و معیــار همــه ارزش‌هاســت«، انســان را به‌عنــوان »موجــود مطلــق هــستی« می‌پنــدارد. ایــن اندیشــه در 

تحلیــل الهیــاتی، همــان شــرک مــدرن محســوب می‌شــود کــه مقــام طاغــوت )حاکمیــت خودخواهانــه( را در برابــر 

خداونــد می‌پذیــرد ) تــوکلی، ۱۳۸۲، ص۴۵(.
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یکــی  ، بــه »افــسون‌زدایی از هــستی« منجــر شــد؛ یــعنی جایــگاه متافیز ایــن فراینــد، در تحلیــل ماکــس وبــر

یــف ضــد رئالیــستی و  یژگی‌هــای مطلــق و فــراسویی بــه تعار خــدا تضعیــف گردیــد و ســاختار مفهــوم خــدا از و

انســان‌محور تقلیــل یافــت )Weber, 1946, 28(. در چــنین فضــایی، »بی‌دینی« نــه بــه معنــای فقــدان دیــن، 

بلکــه بــه معنــای پذیــرش نوعــی »الهیــات تغییرشــکل‌یافته« اســت کــه بــا فراینــد خودقانون‌گــذاری متناســب 

اســت ) اسمیــت، ۱۳۸۳، ص۳۷۱(.

پیامــد هستی‌شــناختی ایــن دیــن، نیهیلیســم )پوچ‌انــگاری( اســت. هنگامــی کــه انســان به‌جــای بندگــی 

خــدا، از خــود تبعیــت می‌کنــد، بــه »خودقانون‌گــذاری« می‌رســد؛ امــا ناتــوانی ذاتی‌اش در ارائــه معنــای جامــع 

ــه »انحلال  ــت ب ــدان، در نهای ــن فق ــت منجــر می‌شــود ) احمــدی، ۱۳۷۳، ص۴۵(. ای ــدان غای ــه فق ــدی، ب و اب

تی و تــزلزل در بنیادهــای اخلاقی« می‌انجامــد )مطــهری، ۱۳۷۴، ص۸۸(.  ّیّ اخلاقی، یــأس، احســاس بی‌هو

در ایــن نظــام، انســان آزادی نــدارد؛ بلکــه در موقــعیتی قــرار گرفتــه اســت کــه گرچــه در ظاهــر خــود را رهــا و آزاد 

یش اســت؛ بــرده‌ای اســت کــه خــود را آزاد می‌پنــدارد،  می‌پنــدارد، ولی در واقــع بــرده‌ای گرفتــار هــوای نفــس خو

ــرده طاغــوت، بندگــی و بردگــی را یکــی پنداشــته و در بنــد  ــرده طاغــوتی اســت کــه خــودش ســاخته اســت. ب ب

بــاب از ســنخ دســتوردادن و فرمان‌بردن‌هــای بی‌چون‌وچــرا و  بردگــی اســت تــا بندگــی؛ چراکــه رابطــه او بــا ار

یــت خشــمگین و ســلطۀ  ، شایســته بــرده اســت و آمر یری کور و کــر بــه‌ز مکانیکــی اســت. تعبــد محــض و سر

بــاب. این‌چــنین بــرده‌ای، گرچــه به‌ظاهــر خــود را آزاد می‌پنــدارد، ولی اگــر  بی‌توضیــح و جبارانــه، درخور ار

بــاب مواجــه خواهــد شــد؛ درحالی‌کــه دیــن تلاش می‌کنــد  یــت قــدم نهــد بــا نهیــب ار بخواهــد بــه وادی حر

ــا از بردگــی نجــات یابــد. انســان را عبــد بســازد ت

گرایی و معنویت خودساخته  3-2. دین بردگان: مصرف‌

ــه در  ــزاری و دیوان‌ســالاری مــدرن اســت ک ــت اب ــه فشــارهای عقلانی ــل، پاســخی ب ــن بدی شــکل دوم دی

 ، ، انســان‌گراتر  »این‌جهانی‌تــر
ً
قالــب تســلیم بــه نفــس و فردگــرایی مفــرط نمــود می‌یابــد. انســان جدیــد، عمومــاً

د اســت.« ) ملکیــان، ۱۳۸۷،  یزتــر از انســان قبــل از دوران تجــّدّ ، آزاداندیش‌تــر و تعبدگر ، اســتدلال‌گراتر فردگراتــر

ص۲۴۱( ایــن گرایــش ســبب می‌شــود کــه انســان »مجــذوب دیــن یــا ادیــانی شــود کــه وســعت فقهشــان کمتــر 

باشــد، جزمیــات و تعبدیــات نــظری و عــملی کمــتری داشــته باشــند... و بــه خودشــکوفایی فــرد مجــال بیشــتری 

بدهنــد.« )همــان، ص241(
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ایــن رونــد همــان عرفی‌شــدن ذهنی اســت؛ فراینــدی کــه طــی آن، دیــن از عرصــه‌ی اجتمــاع خــارج شــده، 

 خصــوصی و فــردی تقلیــل می‌یابــد )Berger, 1967, 108(. در چــنین وضــعیتی، دیــن بــه 
ً
بــه امری صرفــاً

ــا  « ی ــت خــودآموز ی ــه »معنو ــل می‌شــود و در نتیجــه، ب « تبدی ــر ــردی و عینی‌ت ــح ف ــأمین »مصال ــرای ت ــزاری ب اب

»دیــن اســرارآمیز و اختصــاصی« منتهــی می‌گــردد )شــجاعی‌زند، ۱۳۸۶، ص۵(. همان‌گونــه کــه فــن )1972( 

بیــان می‌کنــد، ایــن نوع دیــن »عرصــه‌ای بــرای اشــتغال بــه امور غیرعــقلانی در برابــر عقلانیــت تحــمیلی 

یــف دقیــق  ســازمان‌های رسمــی« فراهــم می‌ســازد )Fenn, 1972, 16–32(. او همچــنین تلاش بــرای ارائــه تعار

یــح را موجــب بقــاء ابهامــاتِِ ذاتی و اطلاعــات تعیینکننــده موجــود در ایــن مفــاهیم  بندی‌هــای صر و مرز

دانســته اســت و در نتیجــه ایــن ابهــام، فهــم عمیــق و دقیــق ایــن مفــاهیم بــا آسیــب مواجــه می‌گــردد )همیلــتون، 

۱۳۸۷، ص۳۱۴(.

 ابــزاری بــرای تســکین روانی فــرد تــنزل 
ً
در ایــن چهارچــوب، دیــن بــه امری کاملاً خصــوصی و صرفــاً

»دیــن بــردگان« بــدل می‌کنــد  ــزار لذت‌گــرایی«، آن را بــه مصــداقی از می‌یابــد. ایــن دگرگــونی دیــن بــه یــک »اب

کــه در آن، امیــال نفســانی و فــردی جــای تعبــد بــه حقیقــت مطلــق را می‌گیــرد. پیامــد اجتماعــی ایــن دیــن، 

سوق‌دادن جامعــه بــه سمــت انحلال خانــواده، خــودمحوری اخلاقی و مصرف‌گــرایی مفــرط اســت؛ جامعــه‌ای 

کــه هیــچ نظــام معنــایی فراتــر از خواســته‌های نفســانی فــرد را بــه رسمیــت نمی‌شناســد.

4. بازشناسی و تمایز »دین فطرت« در عصر مدرن

تنهــا راه‌حــل بنیادیــن در مواجهــه بــا چالــش دین‌هــای بدیــل، یــعنی »دیــن طواغیــت« )اومانیســم و 

یســم( و »دیــن بــردگان« )فردگــرایی مفــرط و لذت‌گــرایی(، بازگشــت بــه »دیــن فطــرت« اســت. بــه نظــر  سکولار

اسمیــت ایــن بازگشــت بــه معنــای انــکار دســتاوردهای مــدرن نیســت؛ بلکــه بــا هــدف ارائــه یــک نظــام معنــایی 

ــت علــم« را در برگیــرد و هــم بــه طیــف کامــل پرســش‌های  جامــع و متعــالی محقــق می‌شــود کــه بتوانــد هــم »کلّیّ

ــد،  ــر توحی غــایی انســان پاســخ دهــد )اسمیــت، ۱۳۸۳، ص۳۷۴(. دیــن فطــرت تلاش دارد انســان را در مسی

عدالــت و کمــال فــطری هدایــت نمایــد.

در واقــع ســاختار انســان، مجهــز بــه امکانــاتی اســت کــه وی را بــه اعتقــاد و عمــل هدایــت می‌کنــد. توضیــح 

اینکــه ســعادت هــر موجــود و کمــال آن در گرو آثــار و اعمــالی اســت کــه بــا ذاتــش و قــوا و ابزارهــایی کــه مجهــز بــه 

آن‌هــا شــده اســت، متناســب و ســازگار باشــد؛ بنابرایــن ســعادت و تکامــل انســان در گرو پیروی از دیــن الهــی 
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اســت کــه شیــوه زندگــی فــطری اســت )طباطبــایی، 1417ق، ج20، ص124(. خداونــد متعــال نیــز در قــرآن مجید 

ینُُ  ّ هِِ ذََلِِک ادِّل� قِِ اللَّ�ّ
ْ
ا تََبْْدِِلََی لِِخََلْ

َ
هََیا لَ

َ
اسََ عََلَ تِِی فََطََرََ انَّل�ّ

ّ�
هِِ الَّ ینِِ حََنِِیفًًا فِِطْْرََتََ اللَّ�ّ ّ قِِمْْ وََجْْهََک لِِلدِّ�

َ
بــا آیــاتی همــچون »فََأَ

ــه‌سوی ایــن  ــا همــه وجــودت ب ــه و بــدون انحــراف ب ــودن شــرک[ حق‌گرایان ــه بی‌پایه‌ب قََمُُی«؛ »پــس ]باتوجه‌ب
ْ
الْ

[ بــاش. برای  [ سرشــت خــدا کــه مــردم را بــر آن سرشــته اســت، ]پایبنــد و اســتوار ، ]بــر دیــن ]توحیــدی[ روی‌آور

« )روم/۳۰( و همچــنین آیــه  ینــش خــدا هیچ‌گونــه تغییــر و تبــدیلی نیســت؛ ایــن اســت دیــن درســت و اســتوار آفر

رََّهُُ«؛ »آن گاه راه ]هدایــت، ســعادت، خیــر و طاعــت[ را برایــش آســان ســاخت« )عبــس/۲۰(،  بِِّیلََ یسَّ� »ثُُمَّ�ّ اسَّل�

دیــن را امری فــطری معــرفی کــرده اســت کــه خلقــت تبدیل‌ناپذیــر انســان، وی را بــه‌سوی آن می‌خوانــد )همــان، 

ج13، ص190(.

بنابرایــن، گرایــش ذاتی و فــطری انســان بــه توحیــد، عبودیــت خــدا و جســت‌وجوی حقیقــت مطلــق 

اســت کــه حیات‌بخــش انســان و جامعــه اســت؛ چنان‌کــه قــرآن هــدف رســالت پیامبــران را »احیــای انســان« 

مْْ«؛ ای اهــل ایمــان! هنگامــی کــه 
ُ

سُُّولِِ إِِذََا دََعََاکُُمْْ لِِمََا یُُحْْیِِیکُ هِِ وََلِِلرَّ� ذِِینََ آمََنُُوا اسْْتََجِِبُُیوا لِلَِّ�ّ
ّ�
هََّا الَّ یُّ�

َ
می‌دانــد: »یََا أَ

[ زندگــی ]واقعــی[ می‌بخشــد دعــوت می‌کنند،  خــدا و پیامبــرش شمــا را بــه حقــایقی کــه بــه شمــا ]حیــات معــنوی و

ــال/۲۴( ــد.« )انف ــت کنی اجاب

ایــن گرایــش فــطری، در عصــر مــدرن نیــز از بین نرفتــه اســت؛ بلکــه بــه دلیــل ناکامــی ایدئولوژی‌هــای 

ــد:  ــد می‌کن کی ــه نصــر تأ ــه اســت؛ از همین روســت ک ــاره ظــهور یافت ــه نیازهــای غــایی، دوب ســکولار در پاســخ ب

»نیــاز بــه علــم مقــدس و دیــن حــق، در عصــر مــدرن نــه کاهــش یافتــه، بلکــه بــه دلیــل خلأ معــنوی، تشــدید 

، ۱۳۸۲، ص۱۲۴(؛ بنابرایــن، بازشــناسی دیــن فطــرت، نــه یــک بازگشــت ارتجاعــی، بلکــه  شــده اســت« )نصــر

گاهــی وجــودی اســت. یــک تکامــل در آ

مواجهــه بــا مدرنیتــه، در تحلیــل کلاسیــک، دیــن‌داران را در میــان دو قطــب »طــرد کامــل« و »تطبیــق 

، ۱۳۸۱، صــص۱۶۰ - ۱۶۵(؛ امــا ایــن دوگانــه، نه‌تنهــا غیرواقع‌بینانــه  انفعــالی« محــصور می‌ســاخت  )برگــر و کلنــر

اســت، بلکــه از جایــگاه الهیــاتی دیــن فطــرت خــالی اســت. همان‌گونــه کــه شــجاعی زنــد نشــان می‌دهــد، 

، انتخــاب مســلمانان محــصور  الــگوی واکنشــی مســلمانان از ایــن چهارچــوب فراتــر اســت: »بــرخلاف تــز برگــر

ــگری از  ــه‌سوی الگوهــای دی ــه، ب ــد ضمــن طــرد مدرنیت ــه نیســت؛ بلکــه می‌توانن ــا مدرنیت ــق ب ــا تطبی در طــرد ی

ــد، ۱۳۸۶، ص۳۰( ــد.« ) شــجاعی زن ــا آموزه‌هــای دینی باشــد، حرکــت کنن ئم ب ــا مــتلا ــه منبعــث ی نوشــدن ک



14
04

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
(، پ

پی
پیا

تم 
هش

م )
 دو

اره
شم

م، 
نج

ل پ
سا

8484

یــت  ــوان یــک ضّدّ ــه به‌عن ــده می‌شــود، دیــن فطــرت را ن ــاگری اصلاحــی« نامی ایــن خط‌مشــی کــه »احی

ــه  ــد. هــدف آن، بازگشــت ب ــو شــدن و توســعه معــرفی می‌کن ــرای ن ــگوی مســتقل ب ــوان ال ارتجاعــی، بلکــه به‌عن

ین  یــت و هدایــت رونــد تغییــر بــا الگوهــای برآمــده از آموزه‌هــای الهــی اســت. مهم‌تر گذشــته نیســت؛ بلکه مدیر

چالــش در تمایــز دیــن فطــرت، تشــخیص عناصــر مــدرن اســت. در پاســخ بــه ایــن چالــش، بایــد میــان دو 

ــوگیری از  ــان مــدرن و جل ــن حــق در جه ــد اصلی بازشــناسی دی ، کلی ــز ــن تمای ــه ای ــل شــد ک دســته تفکیــک قائ

: ــد از ــه عبارت‌ان ــت« اســت. عناصــر مدرنیت ــن طواغی ــه »دی اســتحاله آن ب
عناصــر خنــی: ایــن عناصــر شــامل فنــاوری، عقلانیــت ارزشی، ســاختارهای ســازمانی کارآمــد و علــم .1 

 بــا دیــن در تعــارض نیســتند. هــر جامعــه‌ای چــه دیــی و چــه غیردیــی، 
ً
تجــربی هســتند کــه ذاتــا

کیــد  یســی و اجتماعــی خــود بــه ایــن عناصــر نیــاز دارد. شــجاعی‌زند تأ بــرای پاســخ بــه نیازهــای ز
می‌کنــد کــه »تشــخیص و تفکیــک ایــن عناصــر خنــی از عناصــر جهــت‌دار مدرنیتــه، امــری دشــوار 

امــا حیــاتی اســت.« )شــجاعی‌زند، ۱۳۸۶، ص۵(
یســم، عقلانیــت ابــزاری و خودقانون‌گذاری .2  : این عناصر شــامل اومانیســم، سکولار  ناصــر جهــت‌دار

یــرا مقــام قانون‌گــذاری مطلــق را از خــدا ســلب کــرده،   بــا توحیــد در تعارض‌انــد؛ ز
ً
هســتند کــه ذاتــا

 ، بــه انســان واگــذار می‌کننــد )تــوکلی، ۱۳۸۲، ص۴۵(. هرگونه همســویی بی‌قیدوشــرط بــا این عناصر
در واقــع بازگشــت بــه »دیــن طواغیــت« اســت و دیــن را بــه ابــزاری در دســت فراینــد توســعه غــربی 

بــدل می‌ســازد )شــجاعی‌زند، ۱۳۸۶، ص۳۰(. 

، »دیــن فطــرت« در برابــر دین‌هــای بدیــلِِ مــدرن، جایــگاه انســان را در چهــارچوبی متعــالی  از طــرفی نیــز

ــاد، انســان  ــه در قالــب اومانیســم و عقــل خودبنی ــرخلاف دیــن طواغیــت ک ــد. ب یــف می‌کن و توحیــدی بازتعر

، ۱۳۸۲، صــص ۴۵ - ۵۰(، دیــن فطــرت، انســان را  را بــه مقــام مطلــق و قانون‌گــذار نهــایی ارتقــا می‌دهــد )نصــر

گاه و مســئول می‌دانــد کــه آزادی‌اش در نســبت بــا حقیقــت مطلــق معنــا می‌یابــد )روم/۳۰؛ مطــهری،  مخلــوقی آ

ــه اســارت  ــذت‌محوریِِ مــدرن، انســان را ب ــرایی و ل ــه در صورت فردگ ــردگان، ک ــن ب ــر دی ۱۳۷۵، ص۹۴(. در براب

ــاره فرومی‌کاهــد )شــجاعی‌زند، ۱۳۸۶، ص۳۰(، دیــن فطــرت، او را در مسیــر رشــد،  امیــال شــخصی و نفــس اّمّ

عدالــت و کمــال وجــودی قــرار می‌دهــد؛ لــذا تنهــا بــا بازگشــت بــه فطــرت توحیــدی می‌تــوان میــان آزادی و 

یــرا فطــرت، هم‌زمــان سرچشــمه معنــا و  عبودیــت، عقــل و ایمــان، و فردیــت و جمــع تــوازن حــقیقی برقــرار کــرد؛ ز

، ۱۳۸۲، ص۱۲۴(. ــات انســانی اســت )نصــر ــت در حی ــارِِ عدال معی
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، همانـا آشتی‌دادن جهان‌بینی‌های علمـی، دینی و عقلانی با یکدیگر اسـت  وظیفـه فـکری در دوران اخیـر

)اسمیـت، ۱۳۸۳، ص۳۷۴(. ایـن آشتی، نـه بـا کاهش دین به سـطح ابـزار روان‌شـناختی و نه با کاهـش علم به 

سـطح ایدئـولوژی ضـددینی، بلکـه بـا ارتقـای هـر دو در چهـارچوبی غـایی و معنابخخش صورت می‌پذیـرد. در 

ایـن چهارچـوب، دیـن فطـرت نه‌تنهها بـا پیشـرفت و علـم در تضـاد نیسـت، بلکـه آن‌هـا را در ذیـل نظامـی الهی 

قـرار می‌دهـد و انسـان را از دو بردگـیِِ مخخرب )بردگـی طاغـوت و بردگـی نفـس(، رها می‌سـازد.
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نتیجه‌گیری  � 
کیــد  ایــن پژوهــش بــا هــدف نقــد هستی‌شــناختی تــصور رایــج از بی‌دینی، بــر محال‌بــودن بی‌دینی صــرف تأ

کــرد و نشــان داد کــه انســان، بــه ســبب ســاختار فــطری و وجــودی خــود، همــواره در جســت‌وجوی نظامــی 

ینِِ  ّ قِِمْْ وََجْْهََک لِِلدِّ�
َ
غــایی و معنابخــش اســت. ایــن نیــاز ذاتی، برخاســته از فطــرت الهــی انســان اســت: »فََأَ

یْْهََا.« )روم/۳۰( در جهــان مــدرن، علیرغــم گســترش عقلانیــت ابــزاری 
َ
اسََ عََلَ تِِی فََطََرََ انَّل�ّ

ّ�
هِِ الَّ حََنِِیفًًا فِِطْْرََتََ اللَّ�ّ

یــرا هیــچ بدیــل  یــت مواجــه اســت؛ ز پــاشی هو و پیشــرفت‌های علمــی، انســان بــا بحــران معنــا، نیهیلیســم و فرو

ــرد. ــه پرســش‌های بنیادیــن وجــودی بگی ــن را در پاســخ ب ــا اومانیــستی نتوانســته اســت جــای دی ســکولار ی

براین‌اســاس، انــکار توحیــد بــه بی‌دینی مطلــق منجــر نمی‌شــود؛ بلکه انســان را بــه پذیــرش یکــی از دو دین 

یســم، انســان را در مقــام قانون‌گــذار  بدیــل می‌کشــاند: »دیــن طواغیــت« کــه در قالــب اومانیســم و سکولار

ــاره  مطلــق می‌نشــاند، و »دیــن بــردگان« کــه در قالــب لذت‌گــرایی و فردگــرایی، او را بــه اســارت نفــس اّمّ

، راه رهــایی از هــر  گــر ــه الــگوی جامــع و احیا ، دیــن فطــرت )اسلام( به‌مثاب ــر ــر ایــن دو مسی می‌کشــاند. در براب

دو نوع بندگــی را ارائــه می‌کنــد؛ دینی کــه علــم، عقلانیــت و پیشــرفت را در چهارچــوب معنــای الهــی ســامان 

می‌دهــد و انســان را در مسیــر عدالــت، مســئولیت و کمــال وجــودی هدایــت می‌کنــد.

ــاگری  ــا آن، بلکــه »احی ــق انفعــالی ب ــه تطبی ــه و ن ــه طــرد کامــل مدرنیت راهــکار اســاسی در عصــر مــدرن، ن

ــت ارزشی( و عناصــر  ــاوری، عقلانی ــم، فن ــان عناصــر خــنثی )عل ــز می ــر تمای ــه ب ــگویی ک اصلاحــی« اســت؛ ال

کیــد دارد و هــدف آن بازســازی تمــدن  یســم، خودقانون‌گــذاری( تأ جهــت‌دار مدرنیتــه )اومانیســم، سکولار

انســانی بــر محور فطــرت اســت.

یــرا انســان همــواره در جســت‌وجوی  در نهایــت، می‌تــوان گفــت کــه بی‌دینی صــرف، محــال اســت؛ ز

ینی آن بــا یکــی از دو دیــن بدیــل اســت؛ ازایــن‌رو، وظیفــه‌ی  معناســت. انــکار دیــن حــق، در واقــع جایــگز

، بازشــناسی و احیــای دیــن فطــرت اســت تــا بتوانــد انســان معاصــر را از دو بردگــیِِ مخــرب )بردگــی  فــکری امروز

ینی کنــد. طاغــوت و بردگــی نفــس( رهــا ســاخته، معنــای حیــات را در افــق توحیــد بــازآفر
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Reconceptualizing Religion in the Modern Age: 
 A Critique of the Prevailing Conception of Irreligion

Ali Rezaei-Moghaddam 1  

Javad Akbari-Motlagh2   

  �  Abstract
With the advent of modernity, the abandonment of traditional religiosity is increasingly framed 

as a rational and emancipatory choice—a stance that constitutes the prevailing conception of 
irreligion. Employing a descriptive-analytical methodology rooted in the philosophy of religion and 
contemporary Islamic theology (kalām jadīd), this article posits that the concept of "absolute irreligion" 
is fundamentally an illusory construct. The human being is inherently oriented toward meaning, hope, 
value, and communion with a transcendent reality. Because the necessity for an ultimate meaning-
system is innate and primordial (fiṭrī), any void in this existential realm is inevitably occupied by 
substitute frameworks characterized by implicit polytheism (shirk).

Drawing on Qur'anic typologies, this study categorizes religion into three fundamental paradigms: 
the Religion of Truth (Dīn al-Ḥaqq), the Religion of False Deities (Dīn al-Ṭāghūt), and the Religion of 
Servitude (Dīn al-ʿAbīd). Within this framework, modern ideologies—such as humanism, secularism, 
and liberalism—are critically analyzed as "surrogate religions." Findings reveal that these paradigms 
function either as the Religion of Ṭāghūt, driven by an anthropocentric teleology, or as the Religion of 
Servitude, defined by a hedonistic teleology. Consequently, they serve as the primary sources of the 
ontological and epistemological crises in the contemporary world. Ultimately, the article proposes a 
reformative-revivalist model to distinguish the Primordial Religion (Dīn al-Fiṭrah) from subservience to 
illegitimate or deficient religious substitutes.

Keywords: Irreligion, Primordial Religion (Dīn al-Fiṭrah), Religion of Ṭāghūt, Surrogate Religions, 
Secularism, Humanism.
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whose constituent parts act in complete harmony toward a defined teleological purpose. Adopting 
this conceptual framework yields transformative principles for human-environmental interaction, 
providing effective mechanisms for preventing, mitigating, and rectifying ecological degradation. 
Moreover, this perspective offers a philosophically robust, well-reasoned response to critics who 
mischaracterize Islamic teachings as the root cause of environmental harm.

Keywords: Systems perspective on existence; Best Possible Order (Niẓām al-Aḥsan); Ecological 
ethics; Environmental crises; ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī.
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